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 امارت اســـــلامی افغانســـتان      

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف    

 است ارشاد و انسجام مساجدير    
 

 موضوع خطابت روز جمعه         

 اتير شده که به تمام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيو تقر

 گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ،ش    1403/ سنبله/  ۳۰  هـ، ق موافق۱۴۴۶/ربیع الأول / ۱۷  

 امُّت یبرا ها وسلم و در آن درس ها و عبرت هیالله عل یهجرت رسول اکرم صل انیب  

 بسم الله الرحمن الرحیم

مََوَاتِ وَالْْرَْضِ جَاعِلِ المَْلََئكَِةِ رُسُلَا أوُلِِ أجَْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُ لََثَ وَرُبَ  ُا ُ الحَْمْدُ لِلَّهِ، فَاطِرِ السَّ َُ َُدُ يِ  اللَْلُْمِ مَُا ََ ِِ ََ ََ إنَِّ اللَُّهَ  ا

ٍ  قَدَِرٌ، والصلَة والسلَم علَ نبينا محمدٍ، الذي أرسله ربه هادَاا ومبشراا ونذَراا وداعياا إلى اللُه بذننُه و   ُا عَلََ كلُِّ شََْ اجا

 منيراا،أما بعدُ:

بِهِ  َقَُُللُ  إنِْ  الغَُْارِ  يِ   هُُمََ  إنِْ  اثنَْيِْ  ثاَنَِ  كفََرُواْ  الَّذَِنَ  أخَْرَجَهُ  إنِْ  اللّهُ  نصََُهَُ  فَقَدْ  تنَصُُُوهُ  إِلاَّ }قال الله سبحانه وتعالی: ِِ  لاَ لِصَُا

َِلَ  مَعَنَا اللّهَ  إنَِّ  تحَِْنَْ  فْلََ  كفََرُواْ  الَّذَِنَ  كَلمَِةَ  وَجَعَلَ  ترََوْهَا لَّمْ  بِجُنُلدٍ  وَأَََّدَهُ  عَليَْهِ  سَكِينَتَهُ  اللّهُ  فَأنَ  وَاللّهُ  العُْليَْا هِيَ  اللّهِ  وَكَلمَِةُ  السُّ

 ٌِ َ ِِ كِيمٌ  عَ  (40)ة:{ التلبَِ

 حضار گرامی وشنوندگان محترم! 

( ماه ربیع الاول است واین ماه در تاریخ اسلَم ارزش واهمیت زیاد دارد، زیرا کُه در ایُن مُاه یُق واقعُه 17امروز تاریخ )

صلی الله علیه وسلم از مکه مکرمه به مدینه منلره بِرگ و  نلشت ساز به وجلد  آمده است که همَنا هجرت رسلل اکرم 

میباشد، باید ما از این واقعه خلد را آگاه ساخته وهمچنان درسها وعبرتهایی کُه در ایُن واقعُه نهفتُه اسُت خُلد را آگُاه 

 بسازیم.

دِه سال در مکه مکرمه مردم را به وِدانیت الله تعالی دعل  رسلل اکرم صلی الله علیه وسلم ت داد بلاطر اینکه در طلل سی

مَت را تحمل کرد ودر راه الله تعالی به رسلل  مردم از شرک تلبه کنند و وِدانیت الله تعالی را بپذیرند، هر نلَ تکالیف وزِ

الله صلی الله علیه وسلم  واصحاب او از طرف قریش تکالیف ملتلفی رسید، اما رسلل الله صلی الله علیه وسلم واصحاب 

 او صبر میکردند.

وقتیکه در مکه مکرمه اختلَف میان کفر واسلَم به اوج خلد رسید وزندگی پیروان دیُن ُِم در آنجُا زیا نُد شُد در ایُن 

 وقت از طرف الله تعالی به رسلل الله صلی الله علیه وسلم واصحاب   سپرده او ِکم هجرت به مدینه منلره صادر شد.

از مکه مکرمُه بُه مدینُه منُلره در تُاریخ یُق واقعُه بسُیار بُِرگ  میدانیم که هجرت ِضرت محمد صلی الله علیه وسلم

است،که این امر در مسیر تاریخ وزندگی تغیر عمیقی را بلجلد آورد که دین مقدس اسلَم صاِب عِت بِرگ، مقام، ثبات 

  وقلت شد.
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 برچیده شد، بالاخره مدینه منلره مثل وبه بجا آوردن این کار نفسهای ناپاک؛ پاک شد.ِم وایمَن ظاهر شد گلیم باطل 

جایگاه محبت آبائی رسلل اکرم صلی الله صلی الله علیه وسلم گردید. که به نسبت کردن مدینة الرسلل به آن شهر شرف 

 وفضیلت بِرگی وارد شد.

 بارسول الله صلی الله علیه وسلم در عقبه دوم: بیعت انصار

بلد که هر سال بلاطر ادا  کردن فریضه تبلیغ از مراسم اجتمََ جهانی ِجُاج  عادت رسلل الله صلی الله علیه وسلم این

آنهارا به اسلَم وبه وِدانیت الله تعُالی  استفاده میکرد با گروه های مردم ممَلق ملتلف، شهرهای ملتلف دیدار میکرد و

 دعلت میداد.

دِهم بعثت در مراسم ِج از مدینه منلره ) ( نفُر مسُلمَنان کُه دو تُن آنهُا زنهُا بلدنُد کُه 73بعداز عقبه اولی در سال سی

 بلاطر ادا  کردن فریضه ِج به مکه مکرمه آمدند. نسيبة بنت كعب و اسمَ  بنت عمرو بن عدىعبارت اند از:

 اینها در مدینه منلره ویا در مسیر راه مکه یکی به دیگر گفتند که ما باید رسلل الله صلی الله علیه وسلم را به مدینُه منُلره

( نی الحجه در شب تاریق بارسلل اللُه صُلی اللُه علیُه وسُلم در تنگُی عقبُه اجُتمََ 12طلب کنیم، همَن بلد که در )

کردند، وقتیکه آنها به هم جمع شدند گفتند: ای فرستاده خداوند بِرگ! ما به کُدام شرایُج جهُت رفُ  شُمَ بُه مدینُه 

علیه وسلم فرملدند:)عهد وپیمَن بر اینکه شمَ هر سُلن خلشُایند منلره  با شمَ عهد وپیمَن کنیم ؟نبی کریم صلی الله 

ونا خلشایند من را بپذیرید، به نیکی ها امر کنید واز بدی ها دوری بجلئیُد، خُدائی سُلن بگلئیُد، درراه اللُه از ملَمتُی 

دِ شُمَ بیُُاییم  شُمَ بایُد مُرا کمُق کنیُد، وماننُد: نفسُهای خُلیش، خُُانلاده  کسُی هُراس نکنیُد ووقتیکُه مُن بُه نُ

 خلیش،دارائی خلیش از من ِفاظت وهمت کنیدکه در نتیجه این کار برای شمَ جنت داده میُلد(.

بنا بر این تلافم همه انصار ایستاد شدند با رسلل الله صلی الله علیه وسلم بیعت کردند واز بین آنها اسعد ابن زُراره رضُی 

ل الله صلی الله علیه وسلم را گرفت وگفت:ای مردم یثرب! خُلب الله عنه از همه خلرد سن بلدبلندشد ودست مبارک رسل 

دِ رسلل اکرم صلی الله علیه وسلم ِاضر شدیم بلاطر این  فکر کنید، ما وشمَ که این قدر سفر مُقت بار را کردیم  وبه ن

تمُام عُرب وکُُته  بلد که این فرستاده خداوند بِرگ است، این را از مکه بیرون کردن وبردن او به وطن ما ، دشُمنی بُا

شدن بِرگان ما جنگ با شمُیر است.پس اگر شمَ تمام این مُکلَت را تحمل کرده میتلانید، پُس شُمَ یقینُاا از طُرف 

دِ اللُه تعُالی معُذور  الله جل جلَله مستحم ثلاب میُلید.واگر خطر ضعف نفسانی باشد اکنلن بگلئید پس شمَ یقینُاا نُ

 هستید.

این چنین سلن را مکن، مُا هُیو وقُت ازایُن بیعُت  پیچُی  ُی کنُیم ونُه آنُرا نقُ  تصلر : اى اسعد! گفتندانصار 

 میکنیم.

رسلل الله دست مبارک  بن معرور بن صلر خِرجي نجاري رضي الله عنه بلاطر استلاری وتحکیم این بیعت ِضرت برا  

اِل سلگند میکنم که صلی الله عليه وسلم  تُلرا نبُی ُِم فرسُتاده اسُت مُا از را گرفت وگفت:بلی! به آن نات اقدس لای

نفسهای خلد بیُتر تلرا ِفاظت میکنیم، سلگند به الله تعالی است که ما نسل در نسل جنگجُل هسُتیم ودر امُلر سُلَ  

 خلب میدانیم.

هُا بعد ازاین انصار این اندیُه خلدرا آشکار کردند که اگر به نصُت الله تعالی به تل کامیابی نصیب شلد در آنصلرت مارا ر 

اِینچنین  یُلد.! زنُدگی ومُرگ  نکنی وبه سلی قلم خلد بازگُت نروید، رسلل الله صلی الله علیه وسلم فرملدند:هر گ

 من همراه با شمَست.
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من با شمَ یکی هستم، با کسیکه شمَ میجنگید من هم با آن می جنگم، با کسی که شمَ صلح میکنیُد مُن هُم بُا آنهُا در 

 صلح می باشم.

  انجام شد.سپس رسلل الله صُلی اللُه علیُه وسُلم كبرىٰ( یعت تاریلی ومُهلر عقبه دوم)بیعت عقبهبه این شکل ب

فرملدند:شمَ برای من دوازده نفر بِرگان  خلد را برایم معرفی کنید تا اینکه آنها از قبایل خلد  ایندگی کننُد انصُار دوازده 

آنها از قبیله اوس بلدند معرفی کردند کُه بُه تصُلیب رسُلل اللُه نفر بِرگان را که هُت تن آنها از قبیله خِرج وسه نفر 

 صلی الله علیه وسلم نقبا  آن قبائل تعین شدند.

 جلسه مشرکین وفیصله قتل محمد صلی الله علیه وسلم:

( مُاه 26(بعثُت در)14ویُا 13وقتیکه مشرکین مکه این اِساس را کردند که معامله از دست مُا میُرود، بُالاخره در سُال )

صفر المظفر در روز پنجُنبه  قبل از ظهر در پارلمان مکه )دار الندوه(خطرناکترین جلسه در طلل تاریخ دائرکردند، که در آن 

تمام  ایندگان قریش اشتراک کردند.در جلسه مذکلر برای قتل ِضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیُنهادات ملتلفی 

این پیُنهاد ابل جهل به اتفاق آرا  قبلل شد.که از هر قبیله یُق جُلان پیُکش شد،همه این پیُنهادات مسترد شد اما 

بالای ِضرت محمدصلی الله علیه وسلم ضربه شمُیر وارد کنند و او را به قتل برسانند وبه همین طریم قتل او بُه تمُام 

جُل جلَلُه طُلر دیگُری قبایل تقسیم شلد وبنُی  هاشُم باتمُام قبایُل مقابلُه کُرده  ُی تلانُد.اما بُالعکس تُدبیر اللُه 

اللَّهُ خَيْرُ الْمََكُِرَِنَ :﴿ وَإنِْ يََكُْرُ بِكَ الَّذَِنَ كفََرُوا ليُِثْبِتُلكَ أوَْ َقَْتُللُكَ أوَْ َلُْرجُِلكَ وَيََكُْرُونَ وَيََكُْرُ اللَّهُ وَ بلد.چنانچه میفرماید

 [ 30﴾ ]الانفال:

دبیر می اندیُیدند تا تلرا زندانی کنند ویا قتل کنند یا تبعیُد کننُد وآنهُا بیاد آور هنگامی را که کافران در ِم تل ت -ترجمه:

 تدبیر می اندیُیدند والله تدبیر میکرد والله بهترین چاره سازان است .

 اجازه هجرت از جانب الله تعالی به رسول الله صلی الله علیه وسلم:

عالی را به رسلل الله صلی اللُه علیُه وسُلم آورد ودر ضُمن هم زمان به این فیصله ِضرت جبرئیل علیه السلَم وِی الله ت

آگاه کردن از فیصله قریش به رسلل الله صلی الله علیه وسلم گفت: که الله تعالی امُب برای تل بیُرون شُدن را از ایُن 

رَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِِ مُِنْ لَُدُنكَْ سُُلْطَاناا وَقُلْ رَبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرجِْنِي مُلْ  ):جا اجازه داده است واین آیت نازل شد

 (226/ 2) كثير لابن النبلَة السيرة [٨0]الا  ا  : (.نصَِيراا

بگل ای پروردگار من؛ مرا در هرکاری صادقانه وارد کن ومُرا از آن صُادقانه بیُرون کُن وبُرای مُن از جانُب خُلد  -:هترجم

 قدرت یاری دهنده ای عطا  کن.

این اطلََ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاشت روز به خانه ابلبکر صدیم رضی الله عنه رفُت وبُرایش گفُت کُه بعد از 

برای من اجازه هجرت داده شده است، ِضرت ابلبکر صدیم بُرایش گفُت:برای مُن هُم آیُا شرف رفاقُت شُمَ نصُیب 

آمادگی سفر گرفته شُد ورسُلل اللُه صُلی اللُه  میُلد؟ رسلل الله صلی الله علیه وسلم برایش گفت: بلی ! به این طریم

علیه وسلم بازگُت به خانه آمد وِضرت علی رضی الله عنه را خلاست وبرایش گفُت:برای مُن امُر هجُرت شُده اسُت 

وامُب به مدینه  طیبه میروم وتلدر چپرکت من استراِت شل واین چادر سبِ خضرمی که)در خضرملت ویُا یمُن جنُلبی 

دِ مُن گذاشُته جلر شده است(بالای  خلد بینداز. تاکه ازطرف اینها به تل کدام آسیبی نرسد وفردا امانت های کسانیکه نُ

 اند به مالکانُان بسپار سپس در عقب ما به مدینه بیا.
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 رسول الله صلی الله عليه وسلم:خانه  محاصره 

ن مسُلح محُا ه شُد، بلُاطر اینکُه به اساس پلَن کفار خانه ِضرت محمد صلی الله علیه وسلم تلسج یازده نفر مردا

هرگاه از خانه بیرون شد به او ِمله کنند واورا از بین ببرند.العیان بالله.وقتیکه قسمتی بیُتر شب سپری شد، رسلل اللُه 

صلی الله علیه وسلم ِضرت علی کرم الله وجهه را بجای خلد گذاشت واز خانه بیرون شد وبالای   هر یُق ایُن افُراد 

} اکی را پاشید.به قدرت الله تعالی هیو فردی ازافراد مسلح اورا ندید، در ِالیکه آیت نهم سُلره یاسُین را مسلح مُت خ

ا أََْدَِهِمْ  بيَِْ  مِن وَجَعَلْنَا ا خَلفِْهِمْ  وَمِنْ  سَدًّ يْنَاهُمْ  سَدًّ َُ ُونَ  لاَ فَهُمْ  فَأغَْ تُلَوت میکُرد وبُه خانُه ِضرُت [ 9:  َُس{ ]  َُبْصُُِ

(ویُا 13(صفر المظفر درسُال )27رضی الله عنه رفت واز آنجا هر دو در شب پنجُنبه به روایت ابن کثیر در) ابلبکر صدیم

( از شهر مکه مکرمکه به طرف جبل الثلر ِرکت کرد، در آنجا )غاری( بنُام ثُلر بُلد ودر آن خُلد را پنهُان کردنُد؛ اول 14)

هملارکند واز عدم ملجلدیت اشُیا وِشراُت مضرُ خُلد را مطمُ  ابلبکر صدیم رضی الله عنه به غار داخل شد تا که آنرا 

 کند، وقتیکه سلراخ های غار را مسدود کرد سپس به نبی علیه السلَم  تقاضای ورود به غار را کرد.

از سفر رسُلل اللُه صُلی اللُه علیُه وسُلم وابُلبکر صُدیم رضُی اللُه عنُه تنهُا ِضرُت علُی رضُی اللُه عنُه وخانُدان 

 بلد.ابلبکرصدیم خبر 

مت کُیدند، ِضرت عایُُه  و دختران ابلبکر صدیم ِضرت عایُه واسمَ  جهت آماده کردن تلشه راه ایُان بسیار زِ

رضی الله عنها میگلید که در این شب  اینطلر ریسمَن ورشمه ای پیدا نُد که   بُلجی کُه مُلاد خلاراکُه ایُُان بُلد 

به یکی آن   بلجی را بسته کرد وبُه پُاره دیگُر آن کمُر خُلد را  بسته می شد.وِضرت اسمَ  کمر بند خلدرا دو پاره کرد

بسته کرد در بعضی روایات آمده است که به یق پاره آن   بلجی را بسته کرد وبه دیگُر آن   مُُق را .از ایُن جهُت 

 به)نات النطاقین( یعنی صاِب)دو کمر بند(مسمی شد.

اِر درهُم بُالغ ابلبکر صدیم رضی الله عنه کدام مقدار پلل نقدی ک ه داشت آنرا با خُلد گرفُت کُه همُه آنهُا بُه هفُت هُ

میُد.و همچنان ابلبکر صدیم دو شتر به قیمت هُتصد درهم خریده وآماده کُرده بُلد وبُه رسُلل اللُه صُلی اللُه علیُه 

ن  ُی وسلم گفت:یکی آن از برای شمَ باشد وبه دیگر آن من سلار میُلم.نبی علیه السلَم بُرایش گفُت:نلیر!اینچنی

کنم بلکه آنرا در بدل پلل برایم بده! ابلبکر صدیم بعد از الحا  بیُتر ِکم رسلل الله صلی الله علیه وسُلم را قبُلل کُرد 

وآن شتر را در بدل پلل از ابلبکر صدیم رضی الله عنه گرفت به بنام)قصلا ( بلد وآن هر دو شتر را ابلبکرصدیم رضی الله 

دِ خلد نگهداری کند.عنه به عبد الله ابن اریقج د  اده بلد که آنهارا ن

 در غار ثور:

عبد الله فرزند جلان صدیم اکبر رضی الله عنه که بسیار هلشیار بلد،که شب را در این غار سپری میکرد وصُبح وقُت بُه 

الله صلی شهرمکه میرفت وبا قریش یکجا میُد،کدام مُلره ای که آنها در بین خلد در باره اینها میکردند.شب به رسلل 

الله علیه وسلم آن ملضلَ راخبر می داد، همچنان یق غلَم آزاد کرده شده ابلبکر صدیم رضُی اللُه عنُه عُامربن فهیُره 

ازطرف روز گلسفند هارا می چرانید وشام به طرف غار می رفت وبه رسلل الله صلی الله علیه وسلم وابُلبکر صُدیم رضُی 

 ر آنجاسه شب؛شب جمعه، شنبه ویق شنبه را درغار سپری کردند.الله عنه شیرمی داد.به این طریم آنها د
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 جستجوی رسول الله صلی الله علیه وسلم از طرف قریش:

وقتیکه قریش آگاه شد که رسلل الله صلی الله علیه وسلم از دست ایُان بیرون شد سلت غمگین شُدند وبُه هرطُرف 

ند که از جمله آنها یق گروهی به دهن غار ثلر رسیدند طلریکُه بلاطر تعقیب رسلل الله صلی الله علیه وسلم نفر فرستاد

ابلبکر صدیم  رضی الله عنه صدای پاهای ایُان را می شنید وگفت: ای رسلل خدا! اگر از اینها فُردی بُه طُرف پاهُای 

 خلد بنگرد  مارا می بیند.

چُه اى ابُل بكُر ! .(1٨5/ 9) ت البلُاري صُحيح( ثَُالثُِهُمََ  اللَُّهُ  بُِاثنَْيِْ  بكَُْرٍ  أبََُا ََا ظَنُّكَ  مَا): برایش گفتنبي علیه السلَم 

هِ  فکرمیکنی در باره آن دوشلصیکه الله تعالی سلم ایُان است.یعنی ِفاظت مارا اللُه تعُالی میکنُد، بُه اثُر ایُن معجُ

ز مکُه مکرمُه یُق قبُل از بیُرون شُدن ا ابلبکر صدیم رضي اللُه عنُه .جستجل کنندگان اینهارا پیدا نکردند وباز گُتند

 دار بأخبُار اللفُا خلَصُة]. شلص کافر اعتمَدی را بنام عبد الله ابُن اریقُج لیثُی  بلُاطر رهنمَئُی راه بُه اجُرت گرفُت

 [ ٨7: ص) المصطفى

به اساس برنامه منظم در روز چهارم او آن دو شتر ابلبکر صدیم را آورد رسلل الله صلی الله علیه وسلم،ابلبکر صُدیم در 

عامر ابن فهیره را با خلد در شتر سلار کرده بلد وعبد الله ابن اریقج رهنمَئی میکرد وبه شتر خلد سلاربلد.در شب ِالیکه 

  [102: ص)لابن كثير السيرة من فصلل] .دوشنبه در اول ماه ربیع الاول به راه مدینه روان شدند

گرم بلد ابلبکر صدیم در جسُتجلی سُایه ای شُد  تُا بعد از یق شبانه روز سفر پی در پی به روز دیگر آن که هلا بسیار 

 اینکه ِضرت محمد صلی الله علیه وسلم استراِت کند.

ام معبُد سپس مقداری شیر را برایش پیدا کرده وآنرا برایش نلشانیدند سپس روان شدند، سپس قافلُه نبُلت در خیمُه 

اِعية ل اقامت افگندند.گلسفند های لاغر وبی عاتكه بنت خالد الل شیریکه ازجهت لاغری با رمه رفته  ی تلانستند به  رِ

 اثر دعا  ودوشیدن شان با دستان مبارک.آنقدر شیر زیاد دادند که همه نلشیدند وسیر شدند.

 یک نیرنگ دیگر قریش:

قریش که در مقاصد پلید شان به عقب ماندند یق نیرنگ دیگری را بکار انداختند وگفتند:که هُرکس محمُد ویُا ابُلبکررا 

گرفتار کند وبیاورد صد شتر انعام داده میُلد وقتیکه  اقه ابن مالق مدلجی این سلن را شنید در پی جستجلی رسلل 

الله صلی الله علیه وسلم افتید.واتفاقاا اورا پیدا کرد اما به قدرت الله تعالی اسپ او به زمین فرو رفت و او از اسپ افتید در 

لاَ تحَُِْنَْ إنَِّ اللَُّهَ »)وَاتَّبَعَنَا ُ َاقَةُ بنُْ مَالِكٍ، فَقُلتُْ: أتُيِنَا ََا رَسُللَ اللَّهِ، فَقَُالَ: :نه میگلیداَن باره ابلبکر صدیم رضی الله ع

، فَُادْعُلَا لِِ،  فَدَعَا عَليَْهِ النَّبِيُّ صَلََّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَارْتطَمََتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا ، فَقَالَ: إنِِّ « مَعَنَا أرَُاكُمََ قَُدْ دَعَلْتُمَُا عََُ،َّ

ا إِلاَّ قَالَ: قَدْ كفََيْتُكمُْ مَا هُنَا، فَلََ  فَاللَّهُ لكَُمََ أنَْ أرَُدَّ عَنْكُمََ الطَّلبََ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلََّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَنَجَا، فَجَعَلَ  دا َِ لاَ ََلقَْى أَ

هُ، قَالَ: وَوَفََ لَنَا( صحيح البلاري ) ََلقَْى ا إِلاَّ رَدَّ دا َِ  (202/ 4أَ

دِیق شُد مُن : میگلیدِضرت ابلبکر صدَم رضی الله عنه   اقه ابن مالق به تعقیب ما روان بلد، وقتیکه  اقه به ما ن

لی اللُه علیُه وسُلم به رسُلل اللُه صُلی اللُه علیُه وسُلم عُرض کُردم کُه یُا رسُلل اللُه او بُه مارسید.رسُلل اللُه صُ

فرملدند:پریُان مباش زیراکه الله تعالی با ما است  بعداا در ِم  اقه دعای بد کرد وبه اثر آن  اسپ  اقه تُا شُکم در 

زمین فرو رفت و اقه گفت: به من معللم شد که شمَ در ِم من دعای بُد کردیُد ُِالا اگُر بُرایم دعُا کنیُد کُه از ایُن 

کنم که کسی به تعقیب شمَ باشد آنرا منصُف میکنم واز راه آنرا باز میگردانم. این بلد کُه مصیبت خلَص شلم،سلگند می

رسلل الله صلی الله علیه وسلم بر ِم نامبرده دعا کرد واز مصیبت نجات ِاصل کرد؛ بعداا هرکسی با  اقه روبُرو میُُد 

ف نیستند)یعنی آنها به اینطرف نیامُده اند(وبُه برایش میگفت : که ِضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویار او  در این طر 

 وعده خلد باما وفا کرد.
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به همین ترتیب قافله هجرت منِل به منِل به امن وامان  به مدینه منلره رسیدند؛ وقتیکه مردم مدینه منلره از سفر رسلل 

را انتظاري میکردند. ایُان هر روز الله صلی الله علیه وسلم خبر شدند آنها تشریف آوری رسلل الله صلی الله علیه وسلم 

بعد از  از صبح به بیرون مدینه میرفتند وانتظار ایُُان را میکردنُد، وقتیکُه گرمُی زیُاد میُُد در زیُر کُدام سُایه مُی 

نُستند، وقتیکه شب میُد باز به شهر میرفتند بلاطر تشریف آوری جناب شان ؛در روز مبارک هم آنها از مدینُه بیُرون 

یدند وقتیکه که شب میُد آنها نا چار به خانه های خلد میرفتند وقتیکه آنها رفتند، رسلل الله صلی الله علیُه انتظار میکُ

وسلم تشریف بردند ازهمه پیُتر یق یهلدی نبی علیه السلَم را دید ؛طلریکه او میدانیست که مردم مدینه به آمدن او بی 

ریاد کرد که ای مردم عرب ! ای بنل قیله! )نام قدیمی انصُار بُلد( بلُت صبرانه منتظر اند از این جهت او به صدای بلند ف

شمَ بیدار شد شمَ انتظار کسی را که میکُیدید او آمد به شنیدن این اعلَن تمام انصُار خُلرد و کُلَن بُه خُلش آمدیُد 

 رسلل الله صلی الله علیه وسلم بر آمدن و صدای تکبیرها به اسمَن مدینه بلند شد.

ور خلشحالی شد رسلل الله صلی الله علیه وسلم در زیر سایه یق درخت خرما تشریف داشت و یار او همه شهر   

ابلبکر صدیم رضی الله عنه هم تقریباا هم سن او بلد اکثر مردم او را که اول میدیدند چلنکه به ایُان معللم نبلد که کدام 

هم بیُتر بلد دراین اثنا سایه از   رسلل الله صلی الله علیه یکی از آنها رسلل الله صلی الله وسلم است و ازدِام مردم 

 وسلم دور شد ابلبکر صدیم رضی الله عنه فلراا بلند شد

وچادر خلد را بر   او گرفت و از این کار صدیم مردم رسلل الله صلی الله علیه وسلم را شناختند بعداا مسلمَنان مسلح  

خلش آمدید گفتند، بعضی با آواز بلند شعار میدادند الله اکبر رسلل الله صلی الله  در ِره )در میدان سنگهای سیاه( او را

علیه وسلم تشریف آوردند الله اکبر محمد صلی الله علیه وسلم  تشریف آوردند بعضی از دختر های خلرد سن با دایره خلد 

 این شعر را میگفتند:

 وجب الُكر علينا *******طلع البدر علينا                                                                          

 ما دعا للِه داَ*******من ثنيات اللداَ                                                                         

 جئت بالا مر المطاَ******اَها المبعلث فينا                                                                        

؛ از این جهت برما شکر نعمت تا وقتیکُه یُق فُرد یُاد اللُه تعُالی  -ترجمه: مهتاب چهاردهم بر ما طللَ کرد از ثنیة اللداَ

ده ای وعبادت اورا بکند لازم وواجب است.ای آن کسیکه برای رهنمَئی ما فرستاده شده ای!یقیناا تُلبرای مُا امُری را آور 

پنجصد نفر بُه اسُتقبال رسُلل  تقریباا که لایم اطاعت وپذیرف  است.)تل به ما به شریعت واجب الاطاعت آمدن کردی(.

 الله صلی الله علیه وسلم وابلبکر صدیم رضی الله عنه بیرون برامده بلدند.

ه بلدنُد روان شُدند در مسُیر راه سپس رسلل الله صلی الله علیه وسلم با مردمان مسلح وسائر مردمیکه به اسُتقبال آمُد

مدینه منلره به طرف راست گُتند در منطقه قبا  درخانه یق تن  از قبیله عمُرو بُن عُلف بنُام ِضرُت کلثُلم بُن هُِدم 

العَمری که قبل از ورود پیامبر علیه السلَم مسلمَن شده بلد ویق مُرد صُالح وریُش سُفید بُلد پُائین شُدند.در بعضُی 

در خانه سعد ابن خیثمه مسکن گِیدند؛ اما از سیرت ابن هُام واز طبقات الکبری ابن سعد معلُلم روایت ها میگلیند که 

میُلد که سعد زن واطفال نداشت و او بلاطر ملَقات مردم با رسلل الله صلی الله علیه وسلم خانه خلد را آماده کرده بلد، 

د وباش کرد بامردم دید باز دید درخانه سعد میکردند.به قلل به این طریم رسلل الله صلی الله علیه وسلم در خانه کلثلم بل 

یم الملتلم در روز دوشنبه در هُتم ربیع الاول وبه قلل بذالقلة در  دوازدهم ربیع الاول سه روز بعد ِضرت علی رضُی  رِ

 الله عنه به قبا  رسیدند که به رسیدن او قلب رسلل الله صلی الله علیه وسلم استلار شد.

مدینه منلره یق روز تاریلی بلد که قبل از آن مثال آنرا کس ندیده بلد؛ رسلل الله صلی اللُه علیُه وسُلم در قبُا  واین در 

 چند روز را سپری کردند ودر آنجا سنگ تهداب مسجد تاریلی را نهادند وسنگ تهداب این مسجد را اولاا رسلل الله صلی 
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الله علیه وسلم نهاده است. در یق روایت آمده است که در این کار رسلل الله صلی الله علیه وسلم بُا صُحابه یکجُا کُار 

مُت  میکردند وسنگ های گران را مبارک خلدشان انتقال میدادند وصحابه کرام هر قدر که به ایُان میگفتند کُه شُمَ زِ

ندبلکه با ایُان در این کار سهم میگرفتند.میگلیند کُه در کُدام جایکُه نکُید وبه ما بگذارید  ولی ایُان قبلل  ی کرد

این مسجد آباد شده است آنجا میدان انداخ  خرمای کلثلم ابن هدم بلد. و او اینجارا به رسلل الله صلی الله علیه وسلم 

د؛ وهر هفته از مدینه منُلره بلاطر اعمَر مسجد دادند.ورسلل الله صلی الله علیه وسلم به این مسجد خیلی محبت داشتن

به این مسجد گاهی بر   شتر گاهی پیاده می آمدند در صحن این مسجد یق قبه ای بلد که جای زانل زدن شُتر رسُلل 

 الله صلی الله علیه وسلم بلد اما اکنلن که مسجد به شکل مدرن اعمَر شده است کدام نُانه از آن قبه باقی  انده است. 

لین مسجدی است که سنگ تهداب او نهاده شده است. وقتیکه رسلل الله صلی الله علیه وسلم از قبُا  واین در اسلَم او 

به طرف مدینه منلره رهسپار شد روز جمعه بلد که چند لحظه بعد وقت  از جمعه فرا رسید همَن بلد که رسلل اللُه صُلی 

ین بار خطبه  از جمعه را ارائُه کُرد وبُیش از صُد نفُر را الله علیه وسلم در منطقه بنی سالم بن علف بنام وادی رانلنا اول

برای اولین بار  از جمعه را برایُان ادا  کرد، فعلَا در آنجا مسجدی اعمَر شده بنام مسجد الجمعُه. ویُا مسُجد الُلادی 

 .ویا مسجد عاتکه گفته میُلد وسپس به شهر مدینه داخل شدند.

 لم به مدینه منوره:تشریف بردن رسول الله صلی الله علیه وس

وقتیکه رسلل الله صلی الله علیه وسلم اراده رف  را از قبا  به مدینه منلره کردند پیامی به جد خلد عبدالمطلب جُد مُادری 

)بنل نجار( فرستاد. از جمله اجداد پیامبر علیه السلَم یق نفر بنام هاشم ابن عبدمناف از قبیله بنی نجار یق زن بنام سلمَ 

 رفت که از آن فرزند بنام شیبه پیدا شد. بنت عمرگ

بعد از وفات هاشم ابن عبدمناف برادر هاشم مطلب شیبه را از مدینه منلره به مکه مکرمه برد مُردم مکُه گُمَن کردنُد کُه 

 د. گلیا شیبه غلَم عبدالمطلب است از این جهت او را عبدالمطلب یاد کرد و جد پیامبر علیه السلَم به عبدالمطلب شناخته ش

از این جهت قبیله بنی نجار ماماهای رسلل الله صلی الله علیه وسلم شمرده مُی شُد. آنهُا مسُلح پیشرُوی پیُامبر علیُه 

وسلم رفتند رسلل الله صلی الله علیه وسلم بالای شتر سلار بلد و ِضرت ابُلبکر صُدیم رضُی اللُه عنُه در عقُب شُان 

له بنی نجار ازدِام زیاد بلد در این اثنا صحابی مُهلر ِضرت عتبان ابن بالای شتر سلار بلد بنا به کثرت مسلمَنها و قبی

مالق و عباس ابن عباده رضی الله عنهم بُملل قبیله بی سالم از ِضرت رسلل الله صلی الله علیه وسلم تقاضا کردند که 

دِ ایُان اقامت کند، اما رسلل الله صلی الله علیه وسلم برای ایُُان فرمُل  د جُای اقامُت مُن یُق کمُی جناب شان به ن

پیُتر است باز سفر خلد را ادامه داد در مسیر راه عده ی از مسلمَنان که خانه های شان در مسیر راه قرار داشت، شرف 

ملَقات واستقبال پیامبرصلی الله علیه وسلم را ِاصل کردند ودر خانه های خلد تقاضای اقامت او را کردند امُا رسُلل اللُه 

سلم جلل شتر خلد را رها کرده بلد واین جلاب را به مردم میداد برای شتر من از طُرف اللُه تعُالی وظیفُه صلی الله علیه و

نِد آنجا اقامت گُاه مُن اسُت .وشُتر پیامبرصُلی اللُه علیُه وسُلم روان بُلد،  سپرده شده است که هر جایی که او زانل ب

اللَُّهُ أكَُْبَرُ جَُاَ  ):د ها وزنها تکبیر گلیان اینطلر میگفتند:)دربالای بام های خانه ها ودر دو طرف مسیر راه اصحاب کرام مر 

باا ََا نبَِيُّ اللَّهِ  َِ دُ ، مَرْ اطفال معصلم انصُار آنقُدر خلشُحال بلدنُد .(رَسُللُ اللَّهِ. اللَّهُ أكَْبَرُ جَاَ  رَسُللُ اللَّهِ. اللَّهُ أكَْبَرُ جَاَ  مُحَمَّ

 َا ِبذا محمد من جار*****نحن جلار من بني النجار :شد واین ترانه را می  ودندمثلیکه روز عید به ایُان آمده با

 یعنی ما دختران خاندان بنی نجار هستیم خلشحالی باد برای کسانیکه محمد  همسایه او میُلد.َعني :

خلَصه اینکه به رف  رسلل الله صلی الله علیه وسلم یق جُن بِرگی برپا شد، ِضرُت بُرا  بُن عُازب رضُی اللُه عنُه 

میگلید: من هیو وقت اینقدر خلشحالی مردم مدینه را ندیده بلدم طلریکه بُه آمُدن رسُلل اللُه صُلی اللُه علیُه وسُلم 

 ه رسلل الله صلی الله علیه وسلم به مدینه منلره تشریف خلشحال بلدند، ِضرت انس رضی الله عنه میگلید:در روزیک
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بردند در آنجا کلچه به کلچه روشن شد .ودر آن روزیکه ِضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفات شد در آن روز هر کلچه 

 مدینه منلره تاریق شد.

هِ و خنجر تقُدیم کردنُد، در روز رف  رسلل الله صلی الله علیه وسلم  ِبُیان هم از خلشحالی یق بازی از ش مُیر، نی

بالاخره شتر رسلل الله صلی الله علیه وسلم )قصلا (روان بلد وقتیکه در منطقه بنل مالق ابن نجار رسید ایستاد شد وزانل 

زد.که در آنجابعداا دروازه مسجد النبلی بنام باب جبرئیل جلرشد( اما رسلل الله صلی اللُه علیُه وسُلم هنُلز هُم بُر شُتر 

ه بلد که شترمبارک فلراا دوباره ایستاد شد چند قدم پیش رفت  سپس به عقُب آمُد ودر هُمَن جُای اولُی خلابیُد، نُست

هَذَا إنِْ شَُاَ  :» گلیا که به این طریم جای مسجد نبلی را نُانه کرد.در این وقت رسلل الله صلی الله علیه وسلم فرملدند

ِِلُ  دِیق بُلد و او ) اینجا اگر رضای خداو « اللَّهُ المَْنْ ند بلد جای بلد وباش من است وخانه ابل ایلب انصاری به این ساِه ن

اسباب سفر رسلل الله صلی الله علیه وسلم را از شتر پائین کرد وبه خانه خلد برد در این اثنا  رسلل الله صُلی اللُه علیُه 

يْثُ كَانَ :» وسلم فرملدند َِ لِهِ  ِْ کس با وسائل واسباب خلد  بلد وباش میکندبه این ترتیُب خانُه یعنی هر « إنَِّ الرَّجُلَ مَعَ رَ

ُاُ .ابل ایلب انصاری برای بلد وباش رسلل الله صلی الله علیه وسلم مشرف شد. َُ بنا برروایُات نَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ َؤُْتيِهِ مَُنْ ََ

انصاری سُکلنت کردند.رسُلل اللُه صحیح رسلل الله صلی الله صلی الله علیه وسلم هفت یا هُت ماه در منِل ابل ایلب 

صلی الله علیه وسلم تنها بلاطر ظلم کفار به مدینه هجرت نکرده بلدند بلکه بلاطر ایجاد مرکُِ پلُش ودعُلت اسُلَمی 

وتنظیم املر اساسی وبنیادی هجرت کرده بلدند، بنا ا به مح  رسیدن بُه مدینُه منُلره نبُی علیُه السُلَم  قبُل از همُه 

کردند وبنیاد ِکلمت وجامعه اسلَمی را گذاشتند ویق جامعه مُترک از مسلمَنها، مشرکین ویهلد را  مسجد نبلی را اعمَر

بنُل ،و بنُل النَّضُِير، بنل قَيْنُقَُاَ: جلر کردند ویق نظام اجتمَعی را بمیان آوردند؛ در مدینه منلره  سه قبیله یهلد ملجلد بلد

رده بلدند اما رسلل الله صلی الله علیه وسلم نظامی را ایجُاد کردنُد کُه که اینها سالهای طللانی جنگ را سپری ک.قُرََْظة

 همه ایُان را در آن شریق کردند.

( نفُر بلدنُد؛چهل وپُنج آنهُا 90همچنان در بین مهاجرین وانصار عقدملاخات وبرادری را منعقد کرد که اینها در مجمُلَ)

ت وبرادری از برادری عملمی اسلَمی خاص بلد زیراکُه بُه ایُن مهاجرین بلد وچهل وپنج نفر دیگر آنها انصار واین ملاخا

عقد ملاخات مهاجرین با انصار مانند برادر نسبی در میراث شریق بلدند وقتیکه غِوه بدر به وقلَ پیلست این آیت نُازل 

ٍ  عَليِمٌ  وَأوُللُا الْْرَِْامِ بعَْضُهُمْ أوَْلى بِبَعٍْ  يِ  كِتابِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ بِكلُِّ  : ﴿شد که این عقد ملاخات خاص [75﴾ ]الْنفال:  شََْ

 (1٨4ص1ُ.)الطبقات الكبرى لابن سعد جُمنسلخ شد

 تمام زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر از درسها وعبرتها از برای امُّت  است:

از بُرای مُا رهنمَئُی هُای دنیُلی  ا  زندگی رسلل الله صلی الله علیه وسلم مملل از درسها وعبرتهُا اسُت کُه در آن 

واخروی نهفته است که از جمله آنها یکی هجرت رسلل اللُه صُلی اللُه علیُه وسُلم اسُت  کُه در آن درسُها وعبرتهُای 

 بیُمَری  نهفته است که بعضی آنها قرار نیل است:

رسلل الله صلی الله علیُه دشمنان اسلَم همیُه در کمین مسلمَنان نُسته اند، واین یق ِقیقتی است که از زندگی  -۱

وسلم در مکه مکرمه معللم میُلد که کفار تنها به آزار دادن پیامبر ومسلمَنان اکتفا  نکردند بلکه بُرای قتُل پیُامبر صُلی 

الله علیه وسلم در دار الندوه جمع شدند که به اثر آن رسلل الله صلی الله علیه وسلم مجبُلر بُه هجُرت بُه طُرف مدینُه 

 منلره شدند.

با استعمَل اسباب تلکل به الله تعالی لازم است، اینکه رسلل الله صلی الله علیه وسلم تلکل کامل وصادق به الله تعالی  -۲

داشت باز هم ایُان در وقت هجرت یق پلَن خلبی را  روی دست گرفت مانند: مُلره کردن با ابل بکر صدیم رضی اللُه 

لله عنه در بستر وتلصیه کردن به انداخ  چُادر مبُارک بُر   خُلد، تُا عنه درباره هجرت  وخلابیدن ِضرت علی رضی ا

  اینکه مشرکین فکر کنند که نبی علیه السلَم در بستر خلد خلاب است. واستلدام عبدالله ابن اریقج به ِیث رهنمَ 
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رضی الله عنهمَ ورف  در وانتظام سلاری برای سفر  وخلد را آگاه کردن از پلَن های مشرکین تلسج عبدالله ابن ابی بکر 

شب بلانه ابلبکر صدیم رضی الله عنه  وبیرون شدن شان از دروازه عقبی منِل ابلبکر صُدیم رضُی اللُه عنُه تُا اینکُه 

 مشرکین خبر نُلند وپناه بردن به غار ثلر ...

که بلُاطر نصُُت دیُن در راه اسلَم قربانی دادن: درس دیگری در هجرت رسلل الله صلی الله علیه وسلم این است  -۳

الله تعالی قربانی دادند؛ رسلل الله صلی الله صلی الله علیه وسلم بلاطر دین الله وطن خلد مکه مکرمُه را تُرک کُرد و در 

)والله إنُك للُير أرض اللُه، وأُِب أرض اللُه إلى :وقت بیرون شدن ازمکه روی خلدرا به سلی مکه گرداند واینطلر فرملد

 .أخرجت منك ما خرجت(الله، ولللا أن 

دِ الله تعالی استی ، اگر من از تل بیرون کرده  ی شدم من هیو گاه  قسم به الله! ای مکه تل قطعه زمین بهتر ومحبلبی ن

 از تل خارج  ی شدم.

علیُه  اگر به ِضرت علی رضی الله عنه بنگریم او خلدرا به قربانی پیش کرد زیراکه که کفار مکه خانه رسلل الله صلی الله

وسلم را بلاطر این محا ه کرده بلدند که نبی علیه السلَم از خانه بیرون شلد همه یکجا بُه او ضربُات شمُُیر را وارد 

 کنند واز بین ببرندش.

دراین لحظات سلت وخطرناک ِضرت علی رضی الله عنه در بستر نبی علیه السلَم خلابید وچادر رسُلل اللُه صُلی اللُه 

ن جهت بالای خلد انداخت تا اینکه مشرکین فکر کنند که ِضرت محمد صلی اللُه علیُه وسُلم خُلاب علیه وسلم را  از ای

 است.

اِر دهم بلد باخلد گرفت ودر  ابلبکرصدیم رضی الله عنه بلاطر نصُت دین در وقت هجرت پلل نقد خلد را که هفت ه

 لله علیه وسلم را کمق کرد.خانه خلد هیو چیِ نگذاشت به جان خلد واولاد های خلد رسلل الله صلی ا

 در تاریخ اسلَم جلانان ودختران صادق در راه عقیده مقدس اسلَم خدمت های قابل ملَِظه ای کرده اند. -۴

در وقت هجرت رسلل الله صلی الله علیه وسلم اسمَ  بنت ابلبکر رضی الله عنهمَ هر چه کُه درتُلان داشُت از آن دریُغ 

دو نصف کرد وملاد خلراکه سفر را که در یق بُلجی جُا بجُا شُده بُلد   آن را بسُته کُرد  نکرد تا اینکه کمبر بند خلد را

وعبدالله ابن ابی بکر  شب را با پیامبرعلیه السلَم سپری میکرد واز طرف روز به مکه میرفُت تُا اینکُه از تُدابیر مشرکُین 

ی  میچرانید جایی که نبی علیه السُلَم قُدم نهُاده خلد را آگاه کند. وعامر ابن فهیره رضی الله عنه گلسفند هارا در آنجای

بلد تا اینکه آثار قدم های مبارک محل شلد واز طرف شب به پیامبر علیه السلَم وابلبکر صدیم رضی الله عنه شیر می بُرد 

 تا اینکه گرسنه  انند.

یکه رسلل اکرم صلی الله بلاطر سفر ودر دشلار ترین لحظات زندگی شلص صادق را اختیار کردن مناسب است طلر -۵

 علیه وسلم بلاطر هجرت ابلبکر صدیم را همسفر خلد اختیار کرد،زیراکه او صادق، امین، ِلیم و شلصیت ایثار گربلد.

در وقت ضرورت مسلمَن میتلاند هرکافری که امین وفهمیده باشد اورا به کار بگمَرد.طلریکه رسلل الله صلی الله علیه  -۶

اریقج که به راه های مدینه منلره معللمات کافی داشت بحیث رهنمَ  در مقابُل اجُرت انتلُاب کُرد در وسلم عبد الله ابن 

 ِالیکه او مشرک بلد.

ِفظ ا ار راه کامیابی است.وقتیکه رسلل الله صلی الله علیه وسلم هجرت میکردند، به طلر ملفُی بُه خانُه ابُلبکر  -۷

اللُه وجهُه از  سفر خلد آگاه کرد وتنها خاندان ابلبکر صدیم وِضرت علی کرمصدیم رضی الله عنه رفتند وتنها وی را  از 

 واز مکه مکرمه در تاریکی شب بیرون شدند وراز سفرخلد را پنهان نگهداشت .سفر او آگاه بلدند 

اللُه  کسیکه به دین الله نصُت کند الله تعالی اورا کمق ونصُت میکند.وقتیکه نبی علیه السلَم وابُلبکر صُدیم رضُی-۸

 عنه وطن وزندگی خلدرا ترک کردند ودر غار پناه بردندالله تعالی اینهارا  از شر کفار ِفاظت کرد، مؤرخین مینلیسند:که 
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عنکبلت )جللاگق(آمد ودهن غار را جالی بافت  وقتیکه مشرکین به دهن غار  رسیدند  جال جللاگق را دیدند به غار داخل 

 نُدند.

إِلاَّ تنَْصُُُوهُ فَقَدْ نصََُهَُ اللَّهُ إنِْ أخَْرَجَهُ الَُّذَِنَ كفََُرُوا ثَُانَِ اثنَُْيِْ إنِْ هُُمََ يِ   : ﴿نصُت وکمق میفرماید در باره این  الله تعالی

َِلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَليَْهِ وَأَََّدَهُ بِ  بِهِ لَا تحَِْنَْ إنَِّ اللَّهَ مَعَنَا فَأنَْ ِِ ُفْلََ الغَْارِ إنِْ َقَُللُ لِصَا جُنُلدٍ لمَْ ترََوْهَا وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَُّذَِنَ كفََُرُوا السُّ

كِيمٌ  َِ  ٌِ َ ِِ  [.40]التلبة:  ﴾ وَكَلمَِةُ اللَّهِ هِيَ العُْليَْا وَاللَّهُ عَ

الیکه  -ترجمه: دومین نفُر اگر پیامبر را یاری ندهید الله اورا یاری داده است هنگامیکه کافران اورا از مکه بیرون کردند درِ

بلد در آن هنگام که آن دو در غار بلدند در آن هنگام پیامبر به رفیقش میگفت غم مللر زیرا الله با ما اسُت، پُس اللُه در 

آن ملقع سکینه خلد را بر وی فرو آورد واورا با لُکر های تقلیت داد که آنهارا شمَ  ی دیدید ودر نتیجه کلمُه کُافران را 

 وکلمه الله برتر وپیروز است و الله غالب وبا ِکمت است. پائین و  نگلن گرداند

الله تعالی دعای ملمنین را قبلل میکند وقتیکه نبی علیه السلَم وابل بکر صدیم رضی الله عنه در راه هجرت روان بلدند  -۹

دِیق شد پیامبر علیه السلَم این طلر دعُا کُرد عَُهُ  : اقه ابن مالق ایُان را دید وقتیکه  به اینها ن )اللَّهُُمَّ اْ عَُْهُ فَصََُ

 (۳۹۱۷.)صحیح البلاري ِدیث: اورا بینداز، اسپ اورا انداختالفَْرسَُ( ای الله !

سپردن امانت به صاِبانش لازم است.وقتیکه مشرکین مکه فیصله قتل نبی علیه السلَم کردند، نبی علیُه السُلَم بُا  -۱۰

دِ من گذاشته اند به مالکانُان بسپار، وجلد این کار به ِضرت علی رضی الله عنه فرم لدند: که فردا اماناتیکه مردم مکه ن

 سپس در عقب ما به صلب مدینه ِرکت کن.

 در این ِالات سلت ودشلار نبی علیه السلَم در فکر امانت های مردم بلد. 

سلل الله الله علیه وسلم راست گلیی در هر وقت مراعات شلد.ودر وقت ضرورت تعریضات گف  باکی ندارد.وقتیکه ر -۱۱

وابلبکر صدیم در راه روان بلدند اکثر مردم ابلبکر صدیم را بنا بر تجارتی که داشت می شناختند، ورسلل اللُه صُلی اللُه 

علیه وسلم را اکثر مردم  ی شناخت وقتیکه مردم در باره رسلل الله صلی الله علیه وسُلم  مُی پرسُیدند ، ابلبکرصُدیم 

بِيلَ( صحیح البلاري، ِدیثایُان به طلر تعری  می گفترضی الله عنه بر  این مرد من ( ۳۹۱۱:) هَذَا الرَّجُلُ َهَْدَِنِي السَّ

را رهنمَئی میکند آن شلص فکر میکرد که راه سفر را به او نُان میدهد در ِالیکه مقصد صُدیم اکُبر ایُن بُلد کُه مُرد 

 برایم راه دین مقدس اسلَم رارهنمَئی میکند.

وجلد قدرت مردم را عفل کردند.وقتیکه اسپ  اقه ابن مالق تا سینه به زمین فرو روفت،  اقه گفت: من میدانم با  -۱۲

که شمَ به من دعای بد کردید، برای من دعا کنید که از این مصیبت خلَص شلم.به الله تعالی سلگند میکُنم کسُانی کُه 

ی علیه السلَم اورا عفل کرد وبرای او دعُا کُرد و او از مصُیبت خُلَص به تعقیب شمَ می آیند آنهارا از شمَ باز میدارم  ونب

  (. 3014. ) مسلم ِدَث شد.وبازگُت کرد

آباد کردن مسجد در اسلَم یق امر مهم ومناسب است.وقتیکه نبی علیه السلَم در مقام قبا  رسیدند اولُین کُاری را  -۱۳

بلد.مسجد قبا  را آباد کردند .همچنُان وقتیکُه در مدینُه منُلره رسُیدند که نبی علیه السلَم انجام داد  آباد کردن مسجد 

 اولین کاری را که انجام دادند تهداب گذاری مسجد نبلی واعمَر آن بلد.

دین مقدس اسلَم ، دین محبت، برادری، است وقتیکه نبی علیه السلَم به مدینه منُلره رسُیدند، درمدینُه منُلره در  -۱۴

تفرقه زیاد وجلد داشت، و در بین قبایل اوس وخِرج از سالهای متمَدی دشمنی ملجلد بلد، وقتیکه بین مردم اختلَفات و 

نبی علیه السلَم در مدینه منلره بنیاد ِکلمت اسلَمی وجامعه اسلَمی را گذاشت، اوس وخِرج هم از این جامعه مستفید 

 دشمنی ایُان به برادری بدل شد.الله جل  شدند به واسطه دین مقدس اسلَم در بین آنها وِدت ، محبت ایجاد شد
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فُْرةٍَ جلَله در باره اوس وخِرج میفرماید ُِ  مُِنَ :) إنِْ كُنْتُمْ أعَْدَا ا فَألََّفَ بيََْ قُللُبِكمُْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْلَاناا وَكُنُْتُمْ عَُلََ شَُفَا 

 ُ  [103( ]آل عمران:  اللَّهُ لكَمُْ آََاتِهِ لعََلَّكمُْ تهَْتَدُونَ النَّارِ فَأنَقَْذَكمُْ مِنْهَا كَذَلِكَ َُبَيِّ

ونعمت الله را برخلیُ  بیاد آورید که پیش از قرآن واسلَم  دشمنان یق دیگر بلدید، پس اللُه درمیُان  دلهُای  -ترجمه:

پُس شُمَ را ازآن نجُات  شمَ الفت ایجاد کرد، پس به سبب نعمت او برادر گردیدیُد وشُمَ بُر لُب کنُده  از آتُش بلدیُد

 بلُید، همینگلنه  الله سبحانه آیتهای خلیش را برای شمَ  بیان میکند تاراهیاب شلید.

محبت رسلل الله صلی الله علیه وسلم باعث طاعت او میُلد.در واقعه هجرت رسلل اللُه صُلی اللُه علیُه وسُلم مُا  -۱۵

ه محبت شدید واخلَص پیامبر علیه السُلَم را اسُتقبال کردنُد، دیدیم که مسلمَنان مدینه منلره مرد وزن، خلرد وبِرگ، ب

اینها هر روز از خانه ها واز مدینه منلره بیرون میرفتند ودر زیرشعای آفتاب بُه انتظُار رسُلل اللُه صُلی اللُه علیُه وسُلم 

دا آمُادگی میگرفتنُد ایستاده می بلدند وقتیکه  گرمی زیاد میُد ودر اخیر روز به خانه هُای خُلد بُاز میگُُتند.وبرای فُر 

وقتیکه نبی علیه السلَم به مدینه منلره رسُیدند اِساسُات وعلاطُف در قلُب هُای مسُلمَنان بُه جُلش آمُد وبُه زبُان 

استقبال وخلش آمدید رسلل الله صلی الله علیه وسلم را به قصیده ها وترانه ها میگفتند ورسلل الله صلی الله علیه وسلم 

محبت میکردند، تا اندازه ایکه اطفال بنی نجار در اطُراف نبُی علیُه السُلَم جمُع شُدند هم در بدل این اِساسات شان 

وترانه خلش آمدید واستقبال را  ودند، رسلل الله صلی الله علیه وسلم فرملدند:آیا شُمَ بُه مُن محبُت داریُد؟ ومُن را 

محبت اسُاس وباعُث متابعُت اسُت،  خلش دارید؟ والله که قلب من با شمَ محبت دارد.این صحنه به مانُان میدهد که

 اگر در قلب  عاطفه ومحبت نباشد شلق  متابعت پیدا  یُلد.

 

 


